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 چکیده
.« های رفتار هوشمندانه در انسان است ها، یکی از بهترین شاخصه توانایی به کارگیری نماد»شود،  گفته می

اخودآگاه آدمی در ارتباط و سازندۀ زبان اسطوره و حماسه است؛ و ( نماد، با ضمیر خودآگاه و ن42: 9111، گاردنر)

باشد. مذاهب بزرگ جهان، به منظور امکان گفتگو در خصوص  ای و حماسی نمادین و رازگونه می زبان آثار اسطوره

این اند. سؤال اصلی این پژوهش پاسخ به  های وجودی با اعضای خود، به خلق نمادهای آیینی پرداخته درون مایه

پرسش است که نقش نمادها در بازآفرینی هوش وجودی در پیکرۀ شاهنامه فردوسی چیست؟ در این مقاله که به 

ای نوشته شده است، کوشش شده تا نمادهای آیینی در  روش تحلیلی ـ توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه

دی در پرتو نمادهایی چون باژ و برسم توان دید، هوش وجو شاهنامه مشخص و استخراج شود؛ و در پایان می

گرفتن، شکار، ازدواج، دخمه سپاری و جشن و شراب به خوبی توسط حکیم بزرگ طوس بازنمایی شده است. 

ها  های آدمی محل تأمّل و کاوش نبوده و اغلب پژوهش تاکنون از منظر بررسی ارتباط میان نمادها و دامنۀ هوش

شاهنامه صورت گرفته است؛ از این روی پژوهش حاضر با این نگاه، برای پیرامون بررسی نمادهای موجود در 

 نخستین بار صورت پذیرفته است. 
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 مقدمه

واژۀ نماد در فرهنگ دهخدا، به معنای نماینده و ظااهر نننادهد در فرهناگ معاسم، ،ام  ،      

نماد پ  »نگ عمسد، نشانه یا علامتی با معنای خاص ا،ت. به نظر شمسسا، مظهر، علامتد در فره

.« گویاد  توان گفت ناخودآگاه با ما با زبان ،م   ،خم می ارت اط با دنسای ناشناخته ها،ت و می

نماد در مفهوم نلی واقعستی انتزاعی یا احساا  یاا تراوری بایاا بارای      »( 3: 3131 شمسسا،)

شیء ا،ت. نماد در ایم مفهوم، هر علامتی ا،ت نه خرسرۀ نمایش حوا ، به یاری ترویر یا 

دارد. هر علامتی اعم از حروف، عدد، شک ، علامت اختراری، نلمه، قول، و حتی حرنت چاه  

هاا و مرا،ام مایه ی، خاواه در      به صورت اشاره با چشم و لا و د،ت و چه به صورت رقص

ر مفهومی ویژه در ورای ظاهر نمایشای خاود   جوامع ابتدایی و خواه در جوامع متمدن نه ناظر ب

های پنهان،  ( نمادها با برخورداری از لایه3171: 7)،تاری، « شود. باشد نماد یا رمز محسوب می

نمادها نمایندۀ چساز مننو،ای   »ر،انند. به گفتۀ یونگ  پسامی فراتر از ظاهر خود را به مخاط ان می

کار خود، معانی تلویحی به خروصی نساز داشاته   در زندگی روزانه هستند نه علاوه بر معنی آش

( علسرضا ماددیان  3177: 31)یونگ، « باشند و معرّف چسزی م هم، ناشناخته و پنهان از ما باشند.

با ا،اتناد باه نظار حکماا و فلا،افۀ      « از رمز حقسقی تا حقسقت رمز»در مقالۀ خود تحت عنوان 

ندگی انساان از نمادهاا یاا رماوز در معناای      متقدّم و متنخّر در شرق و برب، به بسان آنندگی ز

حقسقی آن اشاره دارد. وی همچنسم در ،خنرانی خویش در انجمام حکمات و فلسافه، تحات     

( 3نند نه در نگاه یک عارف دائاوئی )  ، چنسم بسان می«دریچۀ گشوده در ،اعت یازدهم»عنوان. 

هار چناد   »وجود نسست.  و یا یک حکسم مسلمان، جهان، در حقسقت چسزی جز رمز عوالم بالاتر

معناای   پاردازی  تریم منظر را در مفهوم تریم و دقسق ر،د نه قاب  تنمّ  نه ایم دیدگاه، به نظر می

های به اصطلاح علمای و   دارد، لسکم نظرگاه بالا نسست و با گفتمان حقسقی رمز یا نماد بسان می

.« رناد، در تعاارا ا،ات   ای نه از نظرگاه عرفی علوم آنادمسک به ایم مفهاوم نظار دا   تخرری

را شنا،ی  در دیدگاه عرفی آنادمسک، همان گونه نه پسر  نسز نشانه 5(31: 3131والتر اودانسک، )

                                                           
1. Walter Odanick 
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روند و معمولاً به معنای  نمادها چسزهایی هستند نه در زندگی روزمره به نار می»برد،   به نار می

ا یاا قراردادهاای مشاترنی،    هایی هستند نه قرار ا،ت بر ا،ا  مجموعه هنجارها  نشانه یا ننش

معنایی را به فرد دیگری انتقال دهد. پس از آنجا نه نماد جایگزیم چسز دیگری ا،ات، حاما  و   

ناق  معنا،ت، هرچند نه مسان نماد و آن چسز پسوند ضاروری وجاود نادارد. بناابرایم، نمااد در      

ع قراردادهاای  رویکرد حکمی نخست، حقسقتی وجودی و بسرقراردادی و در رویکارد دوم، تااب  

توان گفت: تنها قدرت انحراری آدمای در   به جرأت می( 301ا 31: 3313پسر ، « )بشری ا،ت

گسترۀ هستی، توانایی اندیشسدن و نمادپردازی ا،ت. تا از ایم رهگیر، راهای بارای مانادگاری    

بهتاریم  های خود بسابد. بنا به اعتقاد گااردنر، تواناایی در باه ناارگسری نمادهاا، یکای از        اندیشه

های رفتار هوشمندانۀ انسان ا،ت. نماد با ضمسر خودآگاه و ناخودآناه آدمای در ارت ااط    شاخره

ای و حما،ای نماادیم و    ا،تد و ،ازندۀ زبان ا،طوره و حما،اه ا،اتد و زباان آ اار ا،اطوره     

هاای   رازگونه ا،ت. میاها بزرگ جهاان، باه منظاور امکاان گفتگاو در خراوص درون مایاه       

اند. ،ؤال اصلی ایم پژوهش پا،ا  باه    ی خود، به خلق نمادهای آیسنی پرداختهوجودی با اعضا

ایم پر،ش ا،ت نه نقش نمادها در بازآفرینی هوش وجودی )توجهی به مسائ  زندگی باایی(  

در پسکرۀ شاهنامه فردو،ی چسست؟ در ایم مقاله نه به روش تحلسلی ا توصسفی و با ا،اتفاده از   

شی نوشته شده ا،ات، نوشاش شاده تاا نمادهاای آیسنای در شااهنامه        ای و پژوه منابع نتابخانه

توان دید، هوش وجودی در پرتو نمادهایی چون باژ و  مشخص و ا،تخراج شودد و در پایان می

بر،م گرفتم، شکار، ازدواج، دخمه ،پاری و جشم و شراب باه خاوبی تو،اّک حکاسم بازرگ      

هاای آدمای     اط مسان نمادها و دامنۀ هوشطو  بازنمایی شده ا،ت. تاننون از منظر برر،ی ارت

های صورت گرفته پسرامون برر،ای نمادهاای    مح  تنمّ  و ناوش ن وده ا،تد و ابلا پژوهش

نمادشنا،ای ابازار در شااهنامه از فاطماه     »تاوان باه:    موجود در شاهنامه بوده ا،تد از جمله می

برر،ای  »(د 3131محمادنژاد )  از معرومه« برر،ی نمادها در دا،تان ،ساوش»(د 3131« )قهرمانی

نمادها و رمزهای گساهی در شاهنامۀ »(د 3131از فرزاد قائمی و همکاران )« نمادهای ترویری فر

از لسلا مرندی اشاره نمود. از ایم روی پاژوهش از ایام دیادگاه، بارای نخساتسم باار       « فردو،ی
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امون نماد و هاوش  صورت گرفته ا،ت. در ایم تحقسق، نگارندگان نخست به تعاریف نظری پسر

وجودی پرداختند و ،پس به ا،اتخراج و تحلسا  برخای نمادهاای آیسنای هاوش وجاودی در        

 شاهنامه م ادرت ورزیدند. 

 

 بحث و بررسی

 ـ نماد در ادبیات1

ر،اد،   ای بسر از آنچه در ظاهر به نظر می نماد نلمه ترنسا یا ع ارتی ا،ت نه بر مفهوم و معنی»

فااهسمی ناه در خاود پنهاان دارد، د،اتسابی باه معناای دقساق آن ممکام          نند و به خااطر م  دلالت می

های گوناگون با بهره بارداری از اجساام    ( آدمی، از دیرباز، به شسوه3171: 333)مسرصادقی، « باشد. نمی

و مفاهسم مختلف )در قالا نمادها(، به آشکار ،ازی ناخودآگاه ذهم خود، م ادرت ورزیده ا،ت. ناه  

شنا،ی، دیم پژوهای و..   شنا،ی، جامعه های مختلف پژوهشی، از جمله: ادبسات، روان تاننون در حوزه

شنا،ای   توان به جایگاه آن در زی ایی از نارنردهای نماد در ادبسات می»مورد واناوی قرار گرفته ا،ت. 

های بسان ا،ت ناه درون مایاۀ    ها و صورت ،خم و بلابت اشاره نمود. نماد در بلابت، یکی از نشانه

شود. ایم صورت بسانی نس ت به ،اایر اشاکال    م هم و بسرقاب  بسان ذهم آدمی به نمک آن نمایان می

بسان، چون ا،تعاره، تش سه، مجاز و ننایاه، از نهنگای، پسچسادگی، عماق و پرمعناایی در عاسم ایجااز،        

ی و فرازماانی  ها همگان، فرامکان پویایی و حرنت ممتازتر و برتر و در عسم ابهام ر،اتر و نس ت به آن

ای ا،ات   نماد در معنای را،اتسم و نهاادیم آن، نشاانه   »( از نظر نزازی، 13: 3133 )آقاحسسنی،« ا،ت.

رازدارانه، چند،ویه و چند رویاه... نمااد زادۀ ناخودآگااهی ا،اتد باه ویاژه ناخودآگااهی ت ااری و         

و پدیادآوری شاناخته   همگانی... نمادها، از آن روی ناه زادۀ خودآگااهی نسساتند، خا،اتگاه و آبااز      

توانند داشات. آنچاه نمااد را، چوناان برآماده از ناخودآگااهی، از ترفنادهای ادبای ناه زادگاان            نمی

،ازد، همسم ا،ت. ترفند شاعرانه، آفریادۀ ذهام ،اخنور ا،ات... و در شامار       اند جدا می خودآگاهی

ا،اتد باا ایام ترفناد، در     ترفندهای ادبی. نامسدن ایم گونه از ترفندهای ادبی باه نمااد از ،ار مجااز     

 (  3171: 311)نزازی، « ،رشت و ،اختار، به را،تی نماد نسستد نماد گونه ا،ت.
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 ـ هوش وجودی و نمادهای آن در شاهنامه2

تو،ک روان شنا  و نظریه پارداز آمریکاایی،    3331پس از گسترش مفهوم هوش در ،ال 

انی ا نلامای، هاوش ریاضای ا      های چندگانه )هاوش زبا   هوارد گاردنر به در قالا نظریۀ هوش

منطقی، هوش فضایی ا مکانی، هوش مو،سقایی، هوش جن شی ا حرنتی، هوش درون فاردوی،    

هوش »، هوش نهمی را تحت عنوان، 3333هوش مسان فردی و هوش ط سعت گرا(، وی در ،ال 

نام  "توجهی به مسای  زندگی بایی "وی، هوش وجودی را تحت عنوان »مطرح نرد. « وجودی

تواناایی  » نناد:.  نقش اصالی آن را ایام گوناه بساان مای      ( وی3131: 313)آرمسترانگ، « برد. می

هاای عاالم و نهایات هساتی و      موقعست گزینی و خودپنداری، با در نظر گارفتم دورتاریم افاق   

های وجودی انسان به عنوان معناای   توانایی مربوط به موقعست گزینی، با در نظر گرفتم مشخره

رگ، ،رنوشت نهایی جهان مادی و معنوی، تجربسات عمسق عشق به دیگاری و  زندگی، معنای م

از نظرگاردنر لفظ هوش تنها برای ا،تعدادی ( 3333: 10)گاردنر، « ور شدن در آ ار هنری. بوطه

رود بلکه بایستی، هوش واقعی از جامعست نافی برخوردار باشاد. وی بادیم    معمولی به نار نمی

ز ا،تعدادی معماولی معسااری باا هشات فاانتور در نظرگرفات.       منظور و برای ،نجش هوش ا

های مغزید وجود دانشوران، نوابغ و دیگر افراد ا،اتننایید   اختلالات بالقوه در ا ر آ،سا دیدگی

هاایی مقاولات هوشاید تاریخچاۀ      پاییری از عملکارد   تاریخچۀ رشد متمایز و مجموعۀ تعریف

شنا،ی ا تجرباید عملکارد     های روان نجید تنیسد یافتههای روان ، تکام  و اعت ار آند تنیسد یافته

ای از عملکردها و قابلست رمزگیاری در یاک ،سساتم نماادیم از جملاۀ ایام       اصلی یا مجموعه

 فانتورها هستند. 

از آنجایی نه هفت فانتور فوق درحسطۀ ایم پژوهش قرار ندارند، تنها به توضاس  هشاتمسم   

 پردازیم.  ای نمادیم ا مطابقت هوش وجودی با معسارها میه فانتور ا نماد و نقش آن در ،سستم

های رفتار هوشامندانه   به اعتقاد گاردنر، توانایی به نارگسری نمادها، یکی از بهتریم شاخره

هاای دیگار ا،ات. بارای      های تمایز انسان از بسساری از گونه تریم شاخره انسان و یکی از مهم

ای از خطوط ا،ت نه باه   بندد، تنها مجموعه ی نقش مینه بر روی صفحۀ ناب« ا،ا»منال، واژه 
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اند. اما ممکم ا،ت ایم خطوط برای شما ترااویر، رواباک    شسوه خاصی ننار یکدیگر قرار گرفته

یاباد   های مشخری را تداعی نند. در واقع چسزی نه وجود عسنی ندارد، موجودیت مای  و خاطره

اناد.   های گوناگونی نگاشته شاده  در اشکال و قالا نمادها، در آ ار ادبی،)بازنمایی(. از ایم روی 

هاا   ای از نمادهای موجود در بافت ا،طوره و حما،ه، نمادهای آیسنی ا،تد نه بسانگر آیسم نمونه

هاای نماادیم، یکای از     های مربوط به ادیان و میاها بازرگ در جهاان ا،ات. ،سساتم     و روش

بساساری از جواماع، باه    »ردنر ا،ات.  های چندگانه گا معسارهای مطابقت هوش وجودی با هوش

اند نه با نمک آن،  هایی اقدام نرده شک  تاریخی، به ایجاد انواع مختلف نمادها، تراویر یا نقشه

ها یا نمادهاای باه ناار گرفتاه      ،م   "های وجودی توانند با اعضای خود در مورد درون مایه می

( بای تردیاد،   3131: 311گ، )آرمساتران « گفات و گاو ننناد.    "شده تو،ک میاها بزرگ جهان

تریم نقش ره ران دینی، در گسترۀ تاری ، تلاش دیرینۀ بشر برای فهم ،ؤالات بایی زندگی  مهم

های گوناگون و ظهور ادیان مختلاف در ماسهم عزیزماان ایاران، باعا        بوده ا،ت. وجود تمدن

ۀ تماام نماای   برخورداری از فرهنگی والا و ارزشمندی ایم فرهنگ شده ا،ات. شااهنامه، آیسنا   

ای از باورها و اعتقادات قاومی و مایه ی    فرهنگ ایران از ا،اطسر تا حمله مغول ا،تد و گنجسنه

نمادها در تاری  ادیان و اعمااق ذهام و روان   »مردمان پسشسم ا،لام را در خود جای داده ا،ت. 

روناد.   میبشر، از تداوم وحدت و   ات خاصی برخوردارند و بر م نای ،اختارهای مشابه پسش 

ها، به عنوان یک زبان جهانی و قاب  فهم برای تمام افراد بشر، مسا  باه ایجااد     زبان نمادها و رمز

ها دارد و با عملکردی تربستی مسان دنساای درون و دنساای بسارون انساان      وحدت و حیف ننرت

هاوش  ای  هاای نشاانه   ( رد پاای نمادهاا یاا ،سساتم    3137: 31)زماردی،  « نند. ارت اط برقرار می

توان  های گوناگون از جمله: علوم، ریاضسات، تاری ، ادبسات، جغرافسا و.. می وجودی را در حوزه

های مربوط به م داء عالم هستی گرفته تا نماد اعداد مقد،ی چون هفت، دوازده  یافت. از فرضسه

آیاسم   و چه د از ایزدان ماه و خورشسد و مسترایسسم تا ،رگیشت دیم بهید از فرهای ،ه گاناه، 

های بسسار دیگری نه با اندک تانملّی   قربانی، تشرّف و بلوغ تا جدایی مرز ایران و توران و نمونه

 توان به ا،تخراج، برر،ی و رمزگشایی آنها همت گمارد.  در شاهنامه فردو،ی می
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تاوان   تریم ارت اط مسان ادبسات و هوش وجودی را می تریم و مشخص در جهان برب، نام 

ا آ،مانی یهودیان و مسسحسان بار نویساندگان بعادی ملاحظاه نارد. و درک ناما        در تن سر نت

« ،الوک زائار  »هاای   های شکسپسر یا نتااب  بسساری از نتا بزرگ فرهنگی، مانند اننر نمایشنامه

و بسساری دیگر، بدون توجه به نحوۀ ادبام منابع مربوط باه نتاا مقاد  یاا     « 5یون یان»نوشتۀ 

توان ادعا نرد نه تمام آ ار ادبای بازرگ، باه     ییر نخواهد بود. بنابرایم میمیه ی با آنها، امکان پ

اند و فهمسدن آنها بدون در نظرگرفتم ایم مسائ ، ممکم نخواهاد   مسائ  زندگی اخروی پرداخته

2از بحران وجودی گسلگمش"»بود: 
6انکسادو  "پاس از مارگ دو،اتش    "

در ادبساات نلا،اسک    "

0لئوپولد بلوم"های فلسفی  الهه"فته تا چندیم هزار،الۀ بسم النهریم گر
 "1 "ا،تفان دادلو "و  "

3جسمااز جااویس "، شاااهکار 3 "اولسسااسز" در
( 313: 3131 )آرمسااترانگ،« در قاارن بسسااتم.  "

های گران ،نگ ایم مرز و بوم، چاون: شااهنامۀ فردو،ای، بو،اتان و گلساتان ،اعدی،        گنجسنه

دیگر نسز، ل ریز از تن سر مساتقسم و بسرمساتقسم   مننوی معنوی مولوی، دیوان حافظ و بسساری آ ار 

های زیریم ادبی نهفتاه ا،ات ناه     نتاب مقد  مسلمانان )قرآن نریم( ا،تد و آن چنان در لایه

نشااند.   گاهی بدون آگاهی از مفاهسم ایم نتاب آ،مانی، درک و فهم مخاطا را به چاالش مای  

ردی در ،اایه ،رایشای زی اا و در بطام     پسوند مسان ضمسر ناخودآگاه ت اری و اندیشۀ خودآگاه ف

 گسرد.   نمادها جان می

زبان ا ر ،ترگی چون شاهنامه، زبان ا،طوره و حما،ه ا،ت. و ایم ا،طوره، در پرتو نمادها 

ای  قاب  ناوش و برر،سدن ا،ت. برای شناخت معانی و مفاهسم نهفته در بافات حما،ای، چااره   

خواه ملمو  و عسنی همانند ناربرد ابزاری آنهاا   جز فهم و نشف ایم نمادها از هر لونی نسست.

ها و باورهای دینی نه مرز مسان اهورا و اهریمنی، خسار و شار،    و گاه حسی و ادرانی چون آیسم

                                                           
1. Bunyan 
2. Gilgamesh 

3. Enkidu 

4. Leopold Bloom 
5. Stephen Daedelus 

6. Ulysses 

7. James Joyce 
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 ای، ،اازند. هماان گوناه ناه فردو،ای در مقدماه       ،ساهی و ،پسدی را برای آدمی مشاخص مای  

 نند.  مخاطا را از آن رموز آگاه می

 به رنگ فسون و بهانه مدان فسانه مدان تو ایم را دروغ و 

 دگر بر ره رمز و معنی برد ازو هر چه اندر خورد با خرد 

 ( 331ا 31: 33/  3، 3171)فردو،ی،  

در ادامه، پژوهندگان، به برر،ی عناصر باژ و بر،م گرفتم، شکار، ازدواج، دخمه ،اپاری و  

ی و هوش وجودی در شااهنامه  شنا،ی نمادهای زرتشتی گر جشم و شراب تحت عنوان زی ایی

 فردو،ی پرداختند. 

 

 ـ نمادهای آیینی در شاهنامه3

ها، بسان گر مفاهسم رمزی و نمادیم هستند. در شاهنامه، نمودهاای فراوانای از    برخی از آیسم

شود نه حتی پسش از ظهور زرتشت هم وجود دارند. از جملۀ ایم نمادها  آیسم زرتشت دیده می

هایی چون: ا،طورۀ آفرینش، اعداد مقد ، آیسم مهار، قرباانی، بااژ     های آیسمدر شاهنامه به نماد

توان اشااره نارد. در ایام     وبر،م گرفتم، شکار، ازدواج، دخمه ،پاری و جشم و شراب و.. می

پژوهش و برای جلوگسری از طولانی شدن بح ، نمادهای باژ و بر،م گارفتم، شاکار، ازدواج،   

 ،ی و ناویده شدند. دخمه ،پاری و جشم و شراب برر

 

 باژ و برسم گرفتن 3ـ 1

باژ، واج، واژه، به معنی ،خم و گفتار ا،ت و در اصطلاح، بااژگرفتم باه معنای خااموش     »

شدن مغان در وقت شستم بدن یا خوردن بیا،تد و چون با زمزمه ناردن هام مارت ک ا،ات،     

ردن ا،ات. واژۀ  باژگرفتم زمزمه دعا در آباز خوردن بیا و ،پس خاموش شادن در طاول خاو   

 "ناردۀ دوم  "در فروردیم یشت»( 117: 3، ج3177پورداود، .« )بر،م در او،تا بسسار آمده ا،ت

بسنسم نه در معنای ،خم و دعا آمده ا،ت و در فقرۀ بسست و یکم باه   )واج( را می "وچ"عنوان 
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 نلمۀ آواز برمی خوریم نه از همسم ریشه ا،ت و دعاایی ا،ات ناه در مواقاع ،اخت خواناده      

یم زمزمه دعا )بااژگرفتم( باا در د،ات گارفتم بر،ام      ا»( 11: 3، ج3177پورداوود، .« )شود می

های باریک و بریده از درخت گاز یاا اناار ا،ات ناه       شاخه 2یا بر،مم 5همراه بوده ا،ت. بر،م

دوازده و , شده ا،ت. بر،م را به تعداد ،ه، هفات  حتی هنگام چسدن آنها هم اورادی خوانده می

اند تا خدایان بر آنها فارود آیناد و    گسترانده شاخ بر خوان بیا یا ،فره نوروزی می بسست و یک

بناابر منادرجات او،اتا،    »( 3133: 131بهاار،  .« )،هم خویش را از قربانی یا بیا دریافت دارناد 

گساترد   بر،م مای  "وایو "مرا،م بر،م بسسار نهم ا،ت، چنان نه هوشنگ هم برای فرشته یهوا 

باژ و بر،م گرفتم را یک آیاسم هنادوایرانی   »( بهار، 117: 3، ج3177پورداوود، .« )نند و ننار می

های  مانند آیسم»( 131ا 131: 3133بهار، .« )داند نه مسان اقوام هند و ایران مشترک بوده ا،ت می

باه معنای رشاد و نماو      6دیگری چون مرده ،وزی و هوم فشردن. ریشۀ نلمۀ بر،م از واژۀ برز

هاا و   تر ایم گساه را به نشانه شکرگزاری و باه نسابات از تماام ر،اتنی     رانسان شاخۀنردن ا،ت. ای

فر،تند تاا شاکر نعمات ایازدی را باه جاای آورده        گسرند و به آن درود می نعمات در د،ت می

 ( 113/  3: 3177پورداوود، .« )باشند

شاده ا،ات.   در شاهنامه، به ایم آیسم در بخش حما،ی ا تاریخی و در چند موضع، اشااره   

های معروف شااهنامه ا،اتد    گسری بندوی هنگام بیاخوردن از روایت دا،تان باژگرفتم و بر،م

نه باع  ناراحتی نساطو  شده و قهر و بضا وی را در پی داردد زیرا ایم عم  با آیاسم دیام   

 مسسحست همخوانی ندارد. 
 اهاارا،ت گااارو بسااار روز خسااادگاا

 واناور خااام ،اااد در گلشااانهادناا

 اناو  بااااا رومسااااد نساطاااامااااابس

 اراد از تخت با ارو فرود آماچو خس

 به ،ار بار نهااد آن نساانای ناالاه  

 چنسم گفت: پس رومساان را بخاوان

 فسلساوفااان باه خااوان   نشستناد با 

 اباااا جااماااۀ روم گاوهارناگاااار  

                                                           
1. Barsam 

2. Baresman 
3. Barez 
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 وان نشساتاد خندان و بر خاخارامس

 انارفااات واژ ناهاا ادار باگااناااجه

 اناداخت نا او  نان دیاد بنا  انسااط

 ماا باها اپا ای گاافت: واژ و چلس اهم
 

 بشاد تساز بنادوی بار،م به د،ات 

 به زمازم همای رای زد باا ماهااان 

 از آشفتگی باز پاس شاد ز خااوان   

 ز قسرار باود باار مسسحااا ،اتاام   
  

 (3073ا 73: 313/  3)فردو،ی، 

باا قسرار روم باه واژه و     یا در موضعی دیگر، زمانی نه خراد در ،خنرانی خردمندانه خود

 نند.   بر،م گرفتم دهقان جهاندار اشاره می
 جهانااادار دهاااقان یااازدان پار،ااات

 ناشاایاد چشاسادنا یاکی قاطاره آب

 چاو بار واژه بار،ام باگسارد باه د،ات

 گار از تاشاناگای آب باساناد باه خاواب
 

 (3131ا 31: 37/  3)همان، 

 آیین شکار ـ3ـ2

هاای ماق ا  از    دارد نه بر مضامسم وجودی در آیسم شکار و خاک ،اپاری شواهدی وجود »

( در واقع وجود ایم شواهد اعت ار تکااملی هاوش   3131: 311آرمسترانگ، .« )تاری  دلالت دارد

 نند.   وجودی را ا  ات می

های مر،وم در حما،ه ا،تد نه در واقع نمایانگر بلوغ و ا  ات قادرت   شکار، یکی از آیسم

های دیگری چون اژدهانشی، ن رد با جاانوران، شاکار و ازدواج مقاد ،     م آیسم با آیسما،ت. ای

آیسم شکار و نوش خاواری  »( و آیسم قربانی در ارت اط بوده ا،ت. 3نوش خوارهای ویسپَرِدی )

های پنهان خود، تحت تن سر آیسم نوش خوارهاای   بعد از آن و تقسسم گوشت مسان مردم، در لایه

های قربانی شده به صورت د،اته جمعای و باا     نه، در ضمم آن، گوشت حسوان ویسپَرَدی ا،ت

به شاک    ای، شده ا،ت، همان چسزی نه امروزه، در جا به جایی ا،طوره آیسنی خاص خورده می

تاوان در   ریشه ایم آیسم را مای »( 3173: 331،رنارانی، .« )شود های آیسنی دیده می ،فره اندازی

( در واقع، جابه جایی ا،اطسر ابلا در 3131: 313بهار، .« )ستجو نردهای هندوایرانی ج ا،طوره

ای خااص   پییرد. در حقسقت، در پشت هار آیاسم مایه ی، ا،اطوره     زمسنۀ دینی و ادبی انجام می
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وجود داشته و دارد نه چگونگی بنسادنهادن آن آیسم و ر،م میه ی را باه روزگااران باس نهام     

شاود و ،اپس    م معسنی در اجتماع برمی افتاد و منساوخ مای   نند. اما گاهی آیسم و ر، بازگو می

دهاد و دچاار دگرگاونی     ا،طوره توجسهی آن آیسم، اعت ار و نقش اصلی خاود را از د،ات مای   

های دیریم آریایی نه در مسان مردمان ایران شرقی مر،وم بود،  شود. بسساری از مرا،م و آیسم می

د ولاسکم رناگ زردشاتی باه خاود گرفات.       پس از دیم آوری زردشت، هم چنان دوام پسدا نار 

دگرگونی ا،طوره و جابه جایی آن در زمسنۀ ادبی، در ا ر دخالت منطق ناویم و برداشات ذهنای    

های یونان،  های ایرانی، در ا،طوره ( علاوه بر ا،طوره337: 3173 گردد. )خطس ی، جدید، آباز می

وشت بسم مردمان و نساز اخترااص   ( نسز به قربانی نردن و تقسسم گ1های ،لتی ) روم و ا،طوره

در حقسقت، ،رچشمۀ »( 111ا 11: 3131و دیگران،  5هایی به خدایان برمی خوریم. )برن گوشت

هاای هناد و ایاران بر،امم بار زماسم        آیسم بر،م گرفتم نساز، هماسم آیاسم باوده ا،ات. ملات      

یام آیاسم باا    اند تا خدایان بار آن بنشاسنند و ،اهم خاویش را از قرباانی برگسرناد. ا       گسترده می

 ( 3131: 31بهار، .« )،رودهای طولانی همراه بوده ا،ت

در شاهنامۀ فردو،ی، طهمورث دیوبند، نخستسم نسی ا،ت نه به تربسات مرباان شاکاری    

 پردازد.  می
 ز مربان هر آن را نه بد نسک تاز 

 بساورد و آموختم شان گرفت
 

 چو باز و چو شاهسم گردن فراز  

 شگفت جهانی بدو مانده اندر  
 

 ( 31ا 31: 11/  3)فردو،ی، 

گسری روایات حما،ی و تراژدی شاهنامه دید. نقاش   توان در شک  اهمست آیسم شکار را می

گساری تاراژدی    ها و به دن ال آن، تولد قهرماان و شاک    شکار در زمسنه ،ازی بسساری از آشنایی

ایی ر،تم و تهمسناه و تولاد   توان به نقش شکار در آشن نقش مؤ ّری ایفا نرده ا،تد از جمله می

،هراب، پسداشدن مادر ،ساوش، دختری ماهروی در شاکار و تولاد ،اساوش، شاکار گارازان و      

آشنایی بسژن و منسژه و ا،ارت بسژن در چاه انوان دیو و نخجسر ر،اتم در نابا  و مارگ جهاان     

                                                           
1 Bern 
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نناد و   ر مای پهلوان تو،ک نابرادری اش شغاد اشاره نرد. ر،تم، برای رفع آلام خاطر ،از نخچس

 .نند به نزدیکی مرز توران نه ان اشته از گوران ا،ت عزیمت می
 بمی باد دلاش ،ااز نخچسار نارد     

 ،وی مرز تاوران چاو بنهااد روی   

 چااو نزدیکاای ماارز تااوران ر،ااسد  

 برافروخت چون گ  رخ تاج بخش 

 به تسر و نمان و باه گارز و نمناد    

 چو بریان شد از هم بکند و بخورد 

 وزگااااربخفااات و برآ،اااود از ر 

 ،واران ترنان تنی هفات و هشات   

 چو بر دشت مار رخاش را یافتناد    

 بمی گشت چون بارگی را نسافات  

 یکی بنده شمعی معن ار باه د،ات    

 چنااسم داد پا،اا  نااه تهمسنااه ام    

 به خشانودی و رای و فرماان اوی   

 چو نه ماه بگیشت بر دخات شااه   
 

 نمر بست و ترنش پر از تسر نرد 

 چااو شااسر دژآگاااه نخچسرجااوی 

 بسابااان ،را،اار پاار از گااور دیااد  

 بخندیاد وز جااای برنناد رخااش   

 بسفگند بر دشات نخچسار چناد...    

 ز مغااز ا،ااتخوانش باارآورد گاارد 

 چمان و چران رخش در مربازار  

 بران دشت نخچسرگه برگیشات...  

 ،ااوی بنااد نااردنش بشااتافتند...  

 ،را،سمه ،وی ،منگان شتافت... 

 خرامان بساماد باه باالسم مسات...     

 ی نه از بم به دو نسمه ام... تو گوی

 به خوبی بسارا،ات فرماان اوی...   

 یکی پورش آمد چاو تابناده مااه    
 

 ( 37ا 333: 370ا 7/  3)همان، 

 

روند.  روزی از روزها، طو  و گسو و گودرز و چندی دیگر برای شکار به دشت دبوی می

ز ر،اسده و در آنجاا   پس از شکار چندیم گور، در نزدیکی مرز توران باه بسشاه زاری حاصالخس   

گسرند داوری را باه   یابند. پس از نزاعی لفظی بر ،ر تراحا خوبرخ، ترمسم می زی ارویی را می

آورند. و ایم چنسم بااری دیگار    نسکاو  وانهند. و ،رانجام بر فرمان پادشاه ،ر تعظسم فرود می

 دد.  گر گسری بم نامه ،ساوش می صسدی از دل صسدی دیگر ،ربرآورده و زمسنۀ شک 
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 ازدواج ـ3ـ3

های متنوع در شاهنامه ا،ت. ازدواج در شاهنامه در اشکال مختلفی  ازدواج، یکی دیگر از آیسم

پییرد. ازدواج باا بسگاناه نساز، باه      چون: ازدواج با محارم )خویدوده( و ازدواج با بسگانه صورت می

هاای   ارای جن اه گرفتاه و ال تاه د   های مختلفی چاون، عاشاقی و گااه در شاکار صاورت مای       شسوه

ها و ایاران با،اتان، فردو،ای     گوناگونی بوده ا،ت. با وجود رایج بودن ازدواج با محارم در حما،ه

ننادد آن هام پاس از ظهاور زردشات و در دوران پادشااهی        تنها به دو مورد در شاهنامه اشاره می

رهای نهم باا  ها و باو گشتا،ا. دلس  آن نسز، چسزی جز هنرمندی فردو،ی، در همگون ،ازی قره

ایامد و از   های ا،لام نسست. در ایم پژوهش به ذنرعناویم اشکال گوناگون ازدواج بسنده نرده آیسم

 ایم مسان و به لحاظ محدوده پژوهش، تنها به برر،ی آیسم خویتوند  پرداختسم.  

 

 های آیینی در شاهنامه ازدواج ـ3ـ3ـ1

اا ازدواج باا محاارم    3اا آزماون ازدواج،   3اشکال گوناگون ازدواج در شاهنامه ع ارتند از: 

اا ازدواج پهلاوان و تارک همسار )ماادر      1ا ازدواج برون مرز همساری،  1)آیسم خویتوند (، 

ا پسش گامی و آزادی دختر در عشق ورزی و 1ا پرهسز از ازدواج دختر و مرد بسگانه، 1مکانی(، 

 ا ،فر و جستجوی پهلوان برای همسریابی.  3ج زر و عشق بازی و ازدواج، ا ترن7ازدواج، 

 

 آیین خویتوکدس 

های خویادوده، خویادود ، خویتوناد      ( نه به شک XvaetvadaØaصورت او،تایی )»

(، نسز آمده یکی از اصطلاحات مناقشاه برانگساز زناشاویی در فرهناگ     3171: 101)عفسفی، « و...

.« اصطلاح به معنای ازدواج باا وابساتگان، نزدیکاان و خویشاان ا،ات      ایم»ایران با،تان ا،ت.. 

 ( 3130: 31شه ازی، )

.« بال اً از آن چنسم ا،تن اط شده نه در ایران با،اتان، ازدواج باا محاارم روا باوده ا،ات     »و 

از خویتوند  در منابع متعددی یاد شده ا،ت و بناابر شاواهدی   ( 331ا 71/  3: 3133)رضی، 
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شده ا،تد چناان ناه بارای     ت مزدیسنی نسز ایم آیسم ،توده و پرصواب شمرده میظاهراً در ،ن

نمونه در نتاب روایت پهلوی ازدواج با مادر، خواهر یا دختر برتاریم ناار دانساته شاده ا،ات.      

 (  1)روایت پهلوی: 

در گزارشی از یسنا نه متعلاّق باه دورۀ انوشاسروان ا،ات، از ازدواج اورمازد باا دختارش،        

، و تولد گسومرث و ،پس جفت شدن گسومرث باا ،اپندارمی، ماادرش، و زادن مشای     ،پندارمی

( ناه شااید   3177: 13د ،ام، نریساتسم،   1330: 33ومشسانه ،خم رفته ا،ت. )شاپور شاه ازی،  

یم ر،م در مسان اقوام ا»نهم الگوی ا،اطسری ،نتّ ازدواج با محارم در معتقدات زرتشتی باشد. 

احتماالاً یکای از باورهاای عرار     » ( و310/  3: 3133رضای،  .« )هو مل  دیگر هم متداول باود 

زن/مادر،الاری منشن پسدایش و رواج آن ا،ت. در ایم نظام اعتقاد بر ایم بود نه اصالت ناژاد و  

نارد   شود و از ایم روی هر نس با دختر شاه ازدواج می ت ار شاهی فقک از طریق زنان منتق  می

آورد و جانشاسم آیناده پادر دختار دانساته       رش بود به د،ت میعملاً ،لطنتی را نه از آن همس

ای با خواهر خاویش و حتای پادشااه پاس از مارگ       شد. بر م نای همسم باور گاهی شاهزاده می

نرد تا قدرت و ،لطنت در خاندان او همچنان محفوظ بماناد   همسرش با دختر خود ازدواج می

 ( 3131: 170فریزر، ).« و به همسر بسگانه خواهر یا دختر منتق  نشود

گشتا،ا، هدیه پسروزی بر تازش ارجا،ا به ایران را، ازدواج باا دختارش هماای تعساسم     

 نند. و پس از بل ه ا،فندیار بر ارجا،ا، هما به عقد ا،فندیار درمی آید.  می
 چو شاه جهان باز شد بااز جاای

 ،په را به بستااور فرخنااده داد  
 

 به پاور مهسم داد فاارخ همااای   

 جام را چنسم باود آیاسام و دادع
 

 ( 300ا 3: 310/  1)فردو،ی، 

 گسرد.   و در جای دیگر، بهمم ط ق ،نت زرتشتی )دیم پهلوی(، دخترش همای را به زنی می
 ری داشت نامش همایادگر دخت

 ویاش از نسکاااپاادر درپییرفتاا 
 

 ش و نسک رای... اد و با داناهنرمن 

 ویای همی پهلابران دیم نه خوان
 

 ( 311ا 17: 113ا 13/  1)همان، 
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 دخمه سپاری ـ3ـ4

شاد و از   در دیم زرتشت، دیم ر،می مردمان هخامنشی، خاک عنرری مقد  شمرده می»

( اعتقاد شدید باه عناصار پااک    13: 3113 پساده،.« )نردند ایم روی مردگان را در خاک دفم نمی

ر گیشته آنان مردگان خود را در ط سعت و تلاش برای پرهسز از آلوده نردن آن ، ا شده بود د

 بلندی یا در برج خامش )دخمه( قرار دهند نه جسم آنان به ط سعت بازگردد.  

، بااه گااور ،اانگی یااا "( daxmagدخمااک )"و در پهلااوی  "دخمااه"»واژۀ دخمااه در او،ااتا 

تد دادند. و در اص ، به معنی دابگااه ا،ا   شد نه جسد مردگان را در آن قرار می ای گفته می ،ردابه

( در زبان فار،ی باه  311: 3133 )رضایی،« از آن روی نه مکانی برای ،وزاندن مردگان بوده ا،ت.

هاای عهاد ،ا،اانی مشاتم  بار       گویناد. بعضای از ا،اتودان    دخمه، ا،تودان و دخمه دان هم مای 

از نقش ر،تم فار ، چناسم برمای   ( »301های میه ی و نام درگیشته بوده ا،ت )اوشسدری:  نوشته

شاده ا،ات. گور،اپاری باا فرهناگ آریایساان        ها ،اخته مای  ها و نوه ها در دل ،نگ دخمه آید نه

هاای   به معنی ،وزانده ا،ت و ،اوزاندن از آیاسم   dazهندواروپایی همخوانی دارد: دخمه از ریشه 

شاود.   هندوایرانی ا،ت نه از بقایای آ ار بازمانده از اجساد مردگان ایم اقاوام آریاایی اقت اا  مای    

سان ماق   تاری  اجساد مردگان را باه شاک  قرارگارفتم جناسم در رحام در امتاداد شامالی ا         ایران

اند. زنان به عنوان عنرر زاینده رو به ،وی مشرق )طلوع خورشسد و منشاا   نهاده جنوبی در گور می

آفرینش انسان( و مردها به عنوان عنرر مسرا روی به ،اوی مغارب )باروب خورشاسد( داشاته و      

شاده   اند و مرگ تولدی دیگر و حساتی نو محسوب می اندوده با گ  اخّرا )نماد خون( میمردگان را 

تر از آیسم دخمه ،اپاری و در مساان    ا،ت. بنابرایم، دفم مردگان به صورت گور،پاری خسلی پسش

های خود در عمق بسست  بومسان ایران ماق   تاری  وجود داشته ا،ت. اینان مردگان خود را در اتاق

اند. اندک اندک، با ورود آریایسان، گو،اپاری   اند و هرا،ی از مرده نداشته نرده متری دفم می تا ،ی

ها نشسده شد و ایم وضع نم نم تغسسر یافت. آن گونه ناه از وندیاداد    به خارج از خانه و گور،تان

لسا  باوده   های بعد در مسان ایرانسان شایع شده ا،ت و ایم بدیم د برمی آید، هرا  از مرده در زمان

تریم دیاوان باوده ا،ات، در     (، نه نحسdruxsnasusاند دیو دروخش نسوش ) ا،ت نه معتقد بوده
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ای  شده ا،ت. همسم موضع مرده را نحو،ت و ناپاانی  نرده و باع  مرگ می وجود انسان رخنه می

هاا   ه،اخته ا،ت. بنابرایم، مارد  بخشسده نه، به اعتقاد آنان، دفم نردنش حتی خاک را نجس می می

اند تا حسوانات یا پرنادگان وحشای آناان را بخورناد و ناپاانی       نهاده ها می ها و ا،تودان را در دخمه

یافته، بدیم ترتسا رایاج شاده ا،ات،     ها را بزدایند. آیسم مرده ،وزی نسز، نه با دخمه ارت اط می آن

، 10اا  13، 33: 3133، رضی« )اند. ،وزانده گرچه ایرانسان به جهت احترام به آتش حتی مرده را نمی

اناد.   مغان )موبدان زرتشتی( مرده هرا،ی را بسشاتر رواج داده »(. در اعرار متنخرّتر، 333و  77ا 73

نردند. آنان مخاالف قرارگارفتم مارده در     نسفر اعدام یا تازیانه حکم نسانی بود نه مرده را دفم می

ایطی خاص بسرون باردن مارده، در   خانی بودند نه قابلست پییرش نشت و بله را دارد. اگر در شر

اند و ال ته ق ا  از دفام او    نرده بوده ا،ت، آن را به طور موقت دفم می معرا وحوش، ممکم نمی

اند. در صورتی نه گاوی ن وده یا محضوراتی وجاود داشات، از    داده را بس  مست )با ادرار گاو( می

،نت دخماه ،اپاری   »( بدیم ترتسا، 113 ا13: 3133رضی، « )اند. نرده ادرار مرد یا زن ا،تفاده می

از بعد از مهاجرت آریایسان تا ق   از ا،لام به شدت رواج داشته ا،ت و به هر حاال ریشاۀ ،انت    

 (  3133: 131بهار، .« )تر جست و جو نرد نهفته در واژۀ دخمه را باید در اعرار بسسار نهم

ت باه بخاش حما،ای ا     ا،تفادۀ فردو،ی از واژۀ دخمه در بخش ا،اطسری ا حما،ی نسا   

تاریخی شاهنامه بسشتر آورده ا،ت. همچنان نه، تن سرپییری فردو،ی از ر،وم پس از ا،الام در  

بسنسم اردشسر بابکان در هماسم بخاش تام اردوان را باا      تر ا،تد چنان نه می بخش تاریخی قوی

 ،پارد.  شوید و به ر،م مسلمانان به خاک می مشک و نافور می
 ان ،اپاک ارگا ان بازابرفت از مسا 

 ردااک ن اان بشستش ز خاخروش

 رشاه باد خستاا بپوشسابه دی 

 اکارد پاون نام اردوان را ز خات 

 رداه نام شاهان یکی دخمابار آیس

 رشاری بر ،اور نارد افساز نااف
 

 (133ا 13: 311/  7)فردو،ی، 

ا،اا،  دخمه ،پاری در روایات فریدون، نوذر، ،اهراب، فارود ،اساوش، دوازده رخ، گشت   

ر،تم وشغاد، بهمم ا،فندیار، دارای داراب، ا،کندر، اردشسر، بهرام اورمازد، بهارام گاور، ق ااد،     
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نسری و یزد گرد آمده ا،ت. دخمه ،پاری یزدگرد شاهریار بعاد از شکسات اعاراب، آخاریم      

 دخمه ،پاری در شاهنامه ا،ت.  
 داه یای ،اختنادرون دخمابه بااغ ان

 که نردناد خشام آن دشنار زخا،

 دادر افراختنااار اناااه ابااارش را بااا،اا 

 ور و مشاکار و به نافاق و به قساباه دب
 

 (703ا 1: 170/  3)همان، 

پس از مرگ خسروپرویز، شسریم، گشودن در دخمه همسار را، آخاریم آرزوی خاویش و    

 دهد.  شرط ازدواج خود با شسرویه قرار می
 روی نسام به شسااد شسریافر،ت

 ازاه بااااۀ شاااایم در دخماااگشاا
 

 د و بسای آرزو مااناکاون یانه انن 

 ازام نساااد،تااادار او آماه دیاااباا
 

 (131 ا31: 333/  3)همان، 

شاودد شاسریم پاس از راز و نسااز باا خسارو، باا         و به د،تور شسرویه، در دخمه گشوده می

نناد، و شاسرویه باه دخماه ،اپاری شاسریم در نناار         خوردن زهر جان به جان آفریم تسلسم می

 دهد.  فرمان می شویش
 داه دیگر ننانابفرمود تا دخم

 واراۀ شاه نرد ا،تادر دخم

 ر ننناداورش افساافاک و زناز مش 

 ارای روزگاااد بسااام برنسامااابریاا
 

 (131ا 31: 333/  3)همان، 

 

 جشن و شراب ـ3ـ5

به معنای ،تایش نردن و پر،تش ا،ت. واژۀ « یَز»نلمه جشم یا ،رور دارای ریشۀ او،تایی

ا،ات ناه در فار،ای اماروز باه      « ،توده شاده »در فار،ی مسانه و به معنای « یَز»از ریشۀ « تهیَزَ»

درآمده ا،ات. دو واژۀ یسام و یشات از هماسم ریشاه و باه معناای ،ارودهای         « ایزد»صورت 

،تایشی و نسایشی ا،ت. دو بخش او،تا به همسم نام ها،ت و در حقسقات ،ارودهایی در ذنار    

توان قارار داد، ایام    فرقی نه در مسان مفهوم یسنا و یشت می»هستند.  ایزدان و موجودات مسنوی



12 نمادهای آیینی هوش وجودی در شاهنامه فردوسی  

 5045بهار   15شماره  دوره سیزدهم  شناسی ادبی  فصلنامه زیبایی

ا،ت نه اولی به معنی ،تایش و نسایش ا،ت به طور عموم ]و[ دومی به معنی ،تایش پروردگار 

صاورت  « جشام »( به ع ارتی، نلماه  3/3: 3پورداوود، ج.« )و نسایش امشا،پندان و ایزدان ا،ت

رفت و جن اۀ دینای    ه با ،رودخوانی و نسایش همراه بود به نار می، هر آیسنی ن«یسم»تغسسر یافتۀ 

داشته ا،ت. نمونۀ مستق  و منفردی از ایم نوع جشم در شاهنامه نسامده ا،ت. ایم نوع آیسم در 

اا جن اۀ اجتمااعی    3ا جن ۀ نسایشای و  3دیم زردشتی رواج بسساری داشت. و دارای دو ویژگی: 

زمۀ برگزاری جشم وجود یک جماع ا،اتد همچناسم    جشم یک آیسم فردی نسست و لا»ا،ت. 

هاای گونااگونی چاون:     نارنرد اصلی جشم، تحکسم جمع و بقای آن بوده ا،ت نه به منا،ا ت 

های  های فرلی، مسائ  نشاورزی و برداشت خرمم، پایان فر ، پدیده ،اخت یک شهر، پدیده

تاریم   از مهام ( »3: 3133 رامای، )به« اند. شده نجومی، آباز ،ال نجومی من  نوروز و.. برگزار می

: 3133 پاور، )مو،ای « توان به: تجمّع، همکاری و هم خورانی اشاره نارد.  های جشم می بم مایه

نند، اما لزومااً، همسشاه باه ایام معناا       ( هر چند ایم واژه عموماً شادی و ،رور را تداعی می30

رود. مانناد جشام    ر مای نسست. و در واقع در مورد هر نوع گردهمایی مخروصااً آیسنای باه ناا    

 بسنسم.  عرو،ی و جشم مردگان. چنان نه در شاهنامه در دا،تان رزم ا،کندر با فور هندی می
 ورام بریم جشم ،ابران جشم مات  وراه شد بر تخت فاوز آن جایگ

 

 (131: 10/  7)فردو،ی، 

هاای ملای و خااص ایرانساان ا،اتد مانناد جشام         جشم در مفهوم دیگر، مربوط به جشم

هرگان، ،ده، فروردگان و... نه در شاهنامه تنها به ذنر و یادنرد آنها بسنده شده ا،ات. از ایام   م

روی در حسطۀ ایم پژوهش ن وده و به تحلس  آن نپرداختسم. برخلاف دو ماورد فاوق، جشام در    

، شود. در تفکّر مردم ایاران با،اتان   های منالی آن به وفور در شاهنامه یافت می معنای عام، نمونه

جشم و شادی موه تی الهی بوده ا،ت. از ایام رو، پا،داشات هار پساروزی، فات  و باالاخص       

ها، نماد پسروزی نسکی بار   رهایی از ظلم و،تم بسداد، برپایی جشنی بود. در حقسقت برپایی جشم

های جشنی ابلا، م تنی بر یک موقعسات موفقسات آمساز یاا      ،نت»بدی بود. و به گفته دورنسم، 

ن موقعستی ا،ت و معمولاً هم ایم موفقست در ق ال نسا نوعی تضامسم زیساتی و   یادآوری چنا
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هاای فراوانای از جشام بادیم      ( نموناه 11: 3131، )دورنسم« شود. ا،تمرار بقای ق سله تفسسر می

مفهوم، در شاهنامه وجود دارد نه ابلا با نوش خواری و آیسم شراب هماراه باوده ا،ات. گااه     

شاد. باا ورود    یا پهلوان و یا حتی نوعرو،ی، جشنی بزرگ برپاا مای  برای ورود یک شاهزاده و 

 نسخسرو به ایران، همچنسم پسروزی بر افرا،ساب و برتخت نشستم وی، جشم بزرگی برپا شد. 
 داارا،تناااادی بساه شاااانی باااجهاا

 م ب ساتار آذیاه شهار همارا،ا،

 د...  اران خوا،تنار جاای رامشگاه هاب 

 نشساات دان و جااایاارا،ت مسااابساا
 

 (1137ا 11: 313/  1)فردو،ی، 

در ابلا موارد، ق   از شروع ناری بزرگ مانند ن رد و پس از پسروزی و بل اه بار دشامم،    

 شد. مانند جشم و شراب پسروزی ر،تم بر پولادوند.  مرا،م جشم و شراب برپا می
 اهااهی آماد ز ر،تم به شاچو آگ

 د آرا،تاهاه آیاسام شای بااناجه

 داران و درم ریخاتانابسی زعف

 اه...  اارگار وز باخروش آماد از شه 

 وا،تاهار و خای و رود و رامشگام

 ی بسختندار هماک و عن ار مشاز ب
 

 (3111ا 71: 337ا 33/  1)همان، 

 نتیجه 

همان گونه نه گفته شد، در ایم پژوهش پس از طرح م اح  نظری، به ا،تخراج نمادهاای  

د و مشاخص گردیاد: نمادهاا، بر،ااختۀ روان ناخودآگااه فاردی       آیسنی هوش وجودی پرداختسم

های قراردادی از ذهام آدمای نشانت گرفتاه انادد تواناایی باه         وت اری هستند نه به عنوان نشانه

نارگسری آنها، نشانۀ رفتار هوشمندانه انسان ا،ات. و در ورای نمادهاا، بنساانِ بااور و اعتقاادی      

ها تا به امروز و از طریاق   و ادیان ایرانی را از پی ،ده ها مطرح ا،ت نه خود نقش ،ازندۀ آیسم

،ازد. نمادهای آیسنی شاهنامه، چون باژ و بر،م گرفتم، شکار،  شنا،ی آ ار ادبی آشکار می زی ایی

ازدواج، دخمه ،پاری و جشم و شراب در پرتو ن وع شاعرانه حکسم طو  به خاوبی بازنماایی   

هستی را برای ،الکان خاود و عاروج شاعر باه شاعور       شده و مانند پلی رنگسم، ادراک حقسقت

 فراهم آورده ا،ت.  
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 نوشت پی

ا،ت نه آیسم دائو نسز آن را م ناای هماۀ   « دائو»تریم مفهوم در تفکر چسنی مفهوم  ا بنسادی3

ا،ات و تو،اّعاً باه    « راه»در ناربرد عماومی باه معناای    « دائو»های خود قرار داده ا،ت.  اندیشه

رود. راه در اینجااا بااه معنااای نسااروی نسهااانی ورای تمااام  بااه نااار ماای« اصااول رفتااار»معنااای 

ها،ت. در آیسم دائوی دینی، دائو را به نار شگرف ایجاد ارت ااط باسم انساان و نسروهاای      پدیده

ننند. اما، در آیسم دائوی فلسفی ا عرفانی، دائو همچون بستری برای ،سر   فوق ط سعی تعریف می

ه به نحو ناآشاکار و ط سعای آنهاا را باه بایاات وجودیشاان ،اوق        وجودی اشسا و امور ا،ت ن

 . دهد می

هاای دیگار یسانا،     ا یکی از پنج بخش او،تای موجود ویسپَرَد نام دارد نه در ننار بخاش 3

ها، وندیداد و خرده او،تا به زبان او،اتایی و از زماان ،ا،اانی باه یادگاار ماناده ا،ات.         یشت

توان گفت مجموعه ایست از ملحقات یسنا نه باه هنگاام    ست، میویسپَرَد، خود مستقلاً نتابی نس

های مایه ی شاش گهن اار     شود و به ویژه آن را در جشم مرا،م میه ی، بدون یسنا ،روده نمی

 خوانند.  )در باورهای مزدیسنی، شش گاه ا،ت، نه اهورامزدا جهان را در آن آفرید( ،ال می

ت مانند انار، گز و هاوم باوده ا،ات ناه بارهم      های بریده شده نوعی درخ ا برَ،َم، شاخه3

ای باه   هاای نقاره   برند. گاهی نسز از مسلاه  هایی مانند یزشم خوانی به نار می بسته شده و در آیسم

هاای فلازی    ها در نسایش باا د،ات بار حلقاه     شود. ایم شاخه های بر،م ا،تفاده می جای چوب

هاا و،پا،اگزاری از    ن دریافات نسکای  شود. بر،م گرفتم و نسایش نردن، نشا ماهروی گرفته می

 های اهورایی ا،ت.   داده

، ناه باه شاک  دیام     سلل  ای ا،ت م تنی بر چند خدایی اقوام  ا ا،طورۀ ،لتی، ا،طوره1

بروز یافت. مانند بقسۀ تفکّرات ادیان اروپایی عرر آهام. ایام دیام     عصر آهندر  سل مردمان 

باا اقاوامی همچاون    های بساسار   تواند مراوده نسز ،اختاری مشرنانه )پگانسسم( دارد علت آن می

و ت ادی  آن باه    امپراتلوری رو  شنا،ی بعد از بازرگ شادن    ایم ا،طوره باشد. هاگل، رومیان

 دوام نسافت. مسیحی 

https://abadis.ir/fatofa/%D8%B3%D9%84%D8%AA/
https://abadis.ir/fatofa/%D8%B3%D9%84%D8%AA/
https://abadis.ir/fatofa/%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D8%A2%D9%87%D9%86/
https://abadis.ir/fatofa/%D8%B1%D9%88%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/
https://abadis.ir/fatofa/%D8%B1%D9%88%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/
https://abadis.ir/fatofa/%D8%B3%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D9%84/
https://abadis.ir/fatofa/%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%85/
https://abadis.ir/fatofa/%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%AD%DB%8C%D8%AA/
https://abadis.ir/fatofa/%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%AD%DB%8C%D8%AA/
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Abstract 

One of the best indicators of intelligent behavior in human is the ability to utilize 

symbols (Gardner, 1999). Symbol is interrelated with the human’s conscious and 

subconscious mind and creates the language of myth and epic. The language of 

mythical and epic works is symbolic and mysterious. The major religions of our 

world have created ritual symbols to be able to set forth arguments in existential 

themes with their members. This study primarily sought to find out answers for the 

role of symbols in recreation of existential intelligence in body of Ferdowsi’s 

Shahnameh. Using an analytical ـ   descriptive method and benefiting from library 

resources, this study made attempts to identify and extract ritual symbols in the 

Shahnameh; Finally, it was observed that existential intelligence is well represented 

in the light of symbols such as barsam and baj, hunting, marriage, burial, and 

celebration and wine by the Great Sage of Tus (Ferdowsi). No study has investigated 

the interrelationship among the symbols and the range of human’s intelligences 

rather the symbols used in Shahnameh have been studied most frequently. Therefore, 

this study is the pioneer in examining this untouched aspect . 

Keywords: Ferdowsi’s Shahnameh, Ritual Symbols, Existential Intelligence. 
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